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دكترمحمدرضا سنگري

کسی هست که
 در تـو حـرف می زند

چراغ‌هاي دروني و بيروني
تاكنون چند بار »اي كاش« گفته‌اي؟ چند بار بر كاري 
كه نكرده‌اي، افسوس خورده‌اي؟ چند بار در خلوت خود بر 

كاري كه كرده‌اي، افسوس خورده‌اي؟
به‌نظر شما ما هرچه پيش‌تر مي‌رويم، بر آه و افسوس‌ها 
و ايك‌اش‌هايمان افزوده مي‌شود يا از آ‌‌ن‌ها كاسته مي‌شود؟ 

چه كنيم تا كمتر دچار اين آخ و افسوس‌ها شويم.
حتماً اتفاق افتاده است كه در مرور رفتارهاي گذشته، 
داد  بر سر خودتان  در سكوت  كرده‌ايد.  محاكمه  را  خود 
كشيده‌ايد و در دادگاهي كه حاكم و محكوم و محكمه كيي 

بوده است، عليه خودتان حكم صادر كرده‌ايد!
پشيماني‌ها عمدتاً محصول ورود شتاب‌زده و بي‌انديشه 
به‌ كارها هستند. گاه ظاهر كار ما را مي‌فريبد. گاه تبليغات 
و خوش‌زباني‌ها و وعده‌ها دامگاه ما مي‌شوند. گاه جوزدگي و 
هيجان‌هاي آني فكر را تعطيل ميك‌نند و همان مي‌شود كه 
نبايد بشود و حاصل آيينه، پشيماني، اندوه و گاه حسرت و 

دردي ابدي است. 
اين‌طور نيس��ت كه فقط چهارراه‌ها، چراغ س��بز و قرمز 
و زرد داش��ته باشند. در درون ما هم چراغ‌هايي هستند كه 
هنگام رسيدن به دوراهي‌ها و چندراهي‌ها علامت مي‌دهند 
كه: نرو، بايس��ت! يا با احتياط بگذر. و گاه نيز چراغ‌هايي كه 
به التماس مي‌گويند: نايست، برو! زودتر حركت كن وگرنه 

به مقصد نمي‌رسي! 
كرده‌اي!  توجه  بيروني  و  دروني  چراغ‌هاي  اين  به  آيا 
همين الان كه اين نوشته را مي‌خواني، چه كسي در تو و با تو 
سخن مي‌گويد: »بخوان! نخوان! سطر آخرش را بخوان و ببين 

حرف حسابي‌اش چيست و...« 
صداهاي درونت را ناديده نگير. اين صداها نوعي وحي 
هستند؛ نوعي پيامبر دروني‌اند. درست است كه بعثت تمام 

شده است، اما در ما، گاه هر لحظه پيامبري مبعوث مي‌شود.
وجدان، پيامبر و راهنماي درون ماست. البته صداهايي 
نيز در ما هستند كه كوتاه و گذرايند؛ صداهايي كه از حنجرة 
شيطان برمي‌خيزند. مراقب اين صداهاي گوناگون باشيم كه 
قرآن هشدار مي‌دهد: شيطان »وحي« مي‌فرستد!  خدا در 
پچ‌پچ‌هاي  همان  شيطاني،  وحي  »اين  دوستانش!  بر  وحي 
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دروني گناه‌‌زاست؛ دعوت به زشتي و نادرستي.« )انعام: 21(
هر وقت اين صداي ناموزون بر مي‌خيزد، بايد زود از 
صحنه‌ گناه فاصله گرفت. بايد به خدا پناه برد. بايد چشم از 
گناه برگرفت و دوردست‌ها را ديد. وقتي فقط »اكنون« ديده 

شود، خطر سقوط نزدكي مي‌شود.

پيشنهاد خوب
كيي از بزرگان پيشنهاد كرده است: »هر وقت براي هر 
روزتان از شب برنامه‌ريزي ميك‌نيد،‌ هر كاري را قرار است 
انجام دهيد، بنويسيد؛ حتي گناهي را كه به ذهنتان مي‌رسد، 
مطمئن باشيد گناه را نخواهيد نوشت. مطمئن باشيد خط 

خواهيد زد!«
هيچك‌س نمي‌نويسد فردا ساعت هشت صبح قرار است 
پنج‌ دقيقه به كسي فحش بدهم. فردا ساعت ده، چهار دقيقه 

مسخره خواهم كرد! و فردا...
اما براي آنكه  هرگز پشيمان نشويم، اين سخن و رهنمود 
كه  كاري  هر  »در  كه:  كنيم  راه  چراغ  را  صادقانه  زيباي 
پيش آيد، درنگ و توقف كن تا ورودگاه و خروج‌گاه آن را 
خوب بشناسي؛ قبل از آنكه در آن كار وارد شوي و پشيمان 

گردي.«1
چه‌طور در خريد كي جنس دقت ميك‌نيم و تا از معتبر 
بودن و سلامت آن اطمينان نيابيم، نمي‌خريم؟ چرا همين كار 
را در تصميم‌ها، كارها و برنامه‌هايمان اعمال نكنيم؟ پس هر 

وقت كاري را شروع ميك‌نيم، از خود بپرسيم:
 چرا »من« وارد اين كار مي‌شوم؟

 با كدام »هدف و انگيزه« وارد مي‌شوم؟
 آيا ورود و شروع كار مناسب است؟

 فرجام و سرانجام اين كار چه مي‌شود؟
و بالاخره با چه كسي و با كدام توان و امكان وارد مي‌شوم؟ 
نه، اشتباه نشود، اين همه سؤال براي نرفتن و شروع نكردن 

نيست، براي ورود مناسب و خروج مناسب‌تر است.
حالا كه به اين ش��يوه مي‌خواهيم عمل كنيم، خوب‌تر آن 
است كه با خويش زمزمه كنيم: »خدايا مرا صادقانه در كارها 
وارد كن و صادقانه بيرون آور و از نزد خويش مرا قدرت و 

توان عنايت فرما.« )اسراء: 80(
بگ��ذار در آغ��از و پايان راه با خدا باش��يم؛ چون هر كه با 
خداس��ت، هرگز پشيمان نمي‌ش��ود. با اين‌گونه رفتن، همة 

جاده‌ها پيمودني هستند و همة خواسته‌ها دستي‌افتني.

پي‌نوشت
1. جمله از امام صادق )ع( است. )ر. ك: ميزان‌الحكمه، محمد محمدي 

ري‌شهري، زیر عنوان »ندامت«(

فكر كن 
مي‌تواني پرندة كوچكي باشي

كه زمين با همه‌ي بزرگي‌اش 
با حسرت پروازت را 

تماشا ميك‌ند

كوه‌ها
سنگ‌ريزه‌هاي كوچكند

ولي
كنار هم

آستين‌ها را كه بالا بزني 
دست‌هايت جوانه مي‌زنند

به كوه كه نگاه ميك‌نم
پدرم را 

و به رود كه نگاه ميك‌نم
مادرم را مي‌بينم 

دنياي من 
در خانه است.
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